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از مرحوم آیت‌الله محمدحسین بهجتی‌اردکانی)شفق( امام جمعه 

فقید اردکان و شاعر شهیر، دو مصاحبه منتشرنشده باقی مانده که 

یکی در تاریخ 1379/8/16 و دیگری در تاریخ 1381/8/7 برگزار 

شده است. ایشان در این دو مصاحبه مفصلا به سوابق تحصیلی و 

معنوی و مبارزاتی خود و حلقه اخوان دینی و حوزوی‌شان و خصوصا 

مرحوم آیت‌الله محمدتقی مصباح‌یزدی پرداخته‌اند. متقابلا از مرحوم 

آیت‌الله محمدتقی مصباح‌یزدی نیز مصاحبه‌ای منتشر نشده در 

خصوص مرحوم آیت‌الله بهجتی‌اردکانی وجود داشت. دو مصاحبه 

مرحوم آیت‌الله بهجتی‌اردکانی را در یک متن تجمیع کرده و مصاحبه 

مرحوم استاد علامه مصباح یزدی را هم همراه آن به چاپ رسانده‌ایم 

که از نظر می‌گذرانید.

اردکان حضرت حجت‌الاسلام  محترم  امام‌جمعه  از  تشکر  با 

والمسلمین بهجتى از اینکه پاسخگوی ما در این مصاحبه علمى 

و فرهنگى با بخش‌های سیاسى، اجتماعى و عرفانى بودید و بیانگر 

حالاتى از حضرت استاد مصباح. با توجه به سابقه طولانى دوستى 

شما با ایشان و عقد اخوتى که باهم بستید، از حدود پنجاه سال 

پیش، قطعا شما مسائل زیادى را درباره حضرت استاد مى‏دانید. ما 

سوالات زیادی را تنظیم کرده‏ایم ولى علاقه داریم به قسمت‌هایی 

که خودتان بیشتر تمایل دارید، بپردازیم. اولین سوال ما این است 

که از چه زمانى وارد حوزه علمیه قم شدید و کیفیت آشنایى شما با 

استاد چگونه بوده است؟

ضمن آرزوى موفقیت برای شما و همه عزیزانى که درمورد افراد مخلص و 

خالصى چون این دانشمند گرامى حضرت آیت‌الله مصباح حفظه‌الله‌تعالى 

مطالبى جمع‌آورى مى‏کنید، باید بگویم سال ورودى بنده براى ادامه‌تحصیل 

در قم اواخر 1330 بود. درحقیقت شروع تحصیلات خود را باید از سال 

1331 حساب کنم. لکن آشنایى ما مى‏کشد به پیش از هجرت دوم بنده. 

سه سال درس طلبگى را در اردکان ادامه دادم و در همانجا اولین ملاقات و 

دیدار بین من و آیت‌الله مصباح شکل گرفت و جریان آن این بود که آیت‌الله 

مصباح کوچک بودند بین طلاب یزد و مشهور، بنده هم کوچک‌ترین طلبه 

اردکان بودم و بین طلاب اردکان شهرتى داشتم از نظر حافظه و استعداد و 

پیشرفت. آیت‌الله خالصى‌زاده که آن وقت‏ها به یزد تبعید بودند و موردغضب 

دستگاه سلطنتى و رژیم منحوس شاهنشاهى قرار داشتند -لکن آدم حراف 

و چیزفهم و پرمطالعه‌ای بودند- یک سفر آمدند براى دیدار علماى اردکان. 

در بدو ورودشان ایشان به مدرسه علمیه اردکان آمدند. آن‌ زمان من طلبه 

کوچکی بودم. دیدم که یک طلبه نورانى با پیشانى بلند هم همراه ایشان 

هست که هم‌سن و سال خودم به‌نظر مى‏رسید. اتفاقا هم‌سن و سال هم 

هستیم، ایشان متولد 1313 هستند، بنده هم متولد 1313. تشریف آوردند 

به مدرسه علمیه. در مدرسه علمیه طلاب به آیت‌الله خالصى‌زاده گفتند 

خیرمقدم. ایشان سوال کردند که منزل عالم درجه یک شهر کجاست؟ 

آن‌وقت‌ها بیشتر آیت‌الله حاج‌ملامحمد حائرى مطرح بودند. آیت‌الله 

خاتمى هم تدریس مى‏کردند اما در درجه اول اهمیت آن زمان آیت‌الله 

حائرى بود. طلاب ایشان را راهنمایى کردند به منزل آیت‌الله حاج‌ملامحمد 

حائرى، ما طلبه‏ها هم رفتیم، البته اتاق آقاى حائرى از طلاب معمم و بزرگان 

شهر پر شد. همراه آیت‌الله خالصى هم چند تن بودند، دیگر جا نبود. ما 

طلبه‏هاى کوچک در حیاط نشسته بودیم. بعد ایشان مطرح کرد که طلاب 

شما به من خیرمقدم گفته‏اند، حالا مى‏خواهم درمورد تجزیه و ترکیب، 

طلاب شما را امتحان کنم. بنده را صدا زدند. آیت‌الله حائرى گفتند که این 

طلبه‏هاى بزرگ ما که از ترکیب جملات ساده‏اى مثل این، شأن‌شان اجل 

است اما فلانى، محمدحسین، شما بیا اینجا. بنده رفتم داخل نشستم، 

چون جا نبود دیگر، وسط مجلس نشستم. آیت‌الله خالصى‌زاده گفتند این 

خیرمقدم از نظر تجزیه و ترکیب چه مى‏شود؟ کاملا گفتم و بیان کردم آن 

مطلب را به‌خصوص که در بدایه هم که خوانده بودیم چیزى وقت نگذشته 

بود. در مثال‌ها این خیرمقدم ذکر شده در باب مفعول مطلق. آن‏چنان‌که 

بسیار ایشان خوش‌شان آمد. بعد از لحظه‏اى آیت‌الله خالصى‌زاده گفتند 

که من هم یک فرد فحل از طلاب یزد آورده‏ام. یک ترکیب دیگر مى‏گویم 

این را ترکیب بکنید. خودشان گفتند که جمله‏اى است از مولاعلى)ع( که 

فرمودند: »الشد بالقد و لا مقارنه الضد« و این دو نحو خوانده مى‏شود یکى با 

دَ بالقد و لا مقارنه الضد،  دُ بالقد و لا مقارنه الضد، یکى با نصب الشَّ رفع الشَّ

اول به من گفتند شما بیان کنید که چیست؟ من عرض کردم چون هیچ 

آشنایى با کلمات ندارم قد را نمى‏دانم چیست، مثلا یک قدرى کلمات را 

توضیح بدهید. مرحوم آیت‌الله حائرى که استاد بزرگ‌مان بود گفت که قد 

یعنى کمربند، کمربند بستن. آیت‌الله خاتمى به صورت یک مصرع شعر 

همان که حافظ مى‏گوید را مى‏گوید؛ دوست را صحبت ناجنس عذابى 

است الیم. معنى‏اش این است خب خودم هم همین که قد را فهمیدم 

بالاخره کمى فکر کردم و گفتم که اشد بالقد مبتدا است و خبرش خیرٌ 

بوده، حذف شده و لامقارنه الضد هم عطف است براى آن، تا این را گفتم 

البته دیگر فرصت ندادند که وجه‌نصبش را بگویم. آیت‌الله خالصى‌زاده رو 

کردند به آیت‌الله مصباح و گفتند خب فلانى یک وجهش را گفتند، یک 

وجهش را هم شما بگویید. آیت‌الله مصباح هم با اندکى تامل فرمودند الشد 

بالقد مفعول‌به است براى فعل محذوف، فعل محذوفش را هم به‌نظرم اختار 

باشد. یعنى اختار الشد بالقد و لامقارنه الضد اختیار مى‏کنم کمربستن و 

تنها نشستن را ولى اختیار نمى‏کنم مقارنه الضد را. این آغاز رفاقت ماست 

با ایشان. در این مجلس بحث شد که درحقیقت به صورت مسابقه بود و 

بحمدلله هردو هم جواب آیت‌الله خالصى‌زاده را دادیم. 

این جلسه گذشت و من همچنان به ایشان علاقه‏مند شدم تا بنده تحصیلاتم 

رو به اتمام بود و یکى، دو سال بعد رفتم یزد. یک‌سال هم در یزد بودم. وقتى 

در یزد بودیم دیگر رفاقت ما با ایشان بسیار جدی شد و دوستانى بودیم 

که در اثر رفاقت شدید و نزدیک بودن افق فکری‌مان به همدیگر یک عقد 

اخوتى بین ما ایجاد شد. هفت‌تن بودیم که با همدیگر پیمان برادرى 

بستیم؛ با همان شرایطى که در روایات وارد شده و این پیمان مودت و 

اخوت همچنان بین ما و جناب آیت‌الله مصباح باقى است. افرادى هم که 

در آن جلسه بودند در نظر ما هستند و این دیگر باعث شد که یک دفترچه 

یادداشتى هم با خط خوب آقاى عمید داشته باشیم و انشاء آیت‌الله مصباح 

نوشته شد. دفترچه‌ای کوچک با مقدار زیادى از روایات درباره حب فى‌الله 

و بغض فى‌الله جمع‌آورى شده بود. به‌وسیله آیت‌الله مصباح تقسیم شد 

بین این هفت نفر که هنوز هم شاید دفترش را من داشته باشم. رفاقت اولیه 

ما آنجا شروع شد با ایشان. اول در اردکان که ایشان تشریف آوردند بعد 

بنده رفتم یزد و یک‌سال بیشتر در یزد نماندم. بعد از یک‌سال آمدم به قم. 

قم که آمدیم دیگر خدمت ایشان بیشتر مى‏رسیدیم به‌خصوص وقتى که 

واجد شرایطى شدم که توانستم در مدرسه حجتیه باشم. مدرسه حجتیه 

تازه ساخته شده بود و زیرنظر مبارک مرحوم آیت‌الله حجت بود و شرایط 

خاصى داشت، ازجمله اینکه دو ثلث باید فارس باشد، یک ثلث ترک. 

ترک‌زبان باشند ازجمله شرایط این بود که کسى که مى‏خواهد وارد مدرسه 

بشود حتما باید 20سال داشته باشد، شرط دیگر این بود که معمم باشد. 

شرط دیگر این بود که رسایل مکاسب یا بالاتر بخواند. بنده همه شرایط 

را داشتم الا اینکه شرط سنى در من نبود. اوایل ورود به سال 20 بود که 

دیگر با سفارش اکید مرحوم آیت‌الله حاج‌آقا مرتضى حائرى بالاخره یک 

کمى چشم‌پوشى کردند و من را راه دادند آنجا. 

آنجا که آمدیم حضرت آیت‌الله مصباح هم بودند. ما در حجره شماره 100 

در مدرسه حجتیه هم‌حجره بودیم با آیت‌الله آقامیرزا حسین نورى‌همدانى 

که برهه‏اى کوتاه بود اما اخوى محترم‌شان که خطیب بزرگوار و نویسنده و 

خوش‌خط بودند و هنرمند مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین آقامیرزا حسن 

آقاى نورى‌همدانى سالیان درازى با ما هم‌حجره بود و تا قبل از ازدواج با 

هم بودیم. جناب آیت‌الله مصباح و دوستان دیگر آنها هم در آن مدرسه 

بودند که حالا اسم آن دوستان را در این شرایط نمى‏شود بگویى، مفصل 

هم هست. درآن مدرسه آشنا شدیم با بسیارى از مسائلى که در پیشبرد ما 

خیلى اثر داشت، با راهنمایى‏هاى جناب آیت‌الله مصباح و بعضى از دوستان 

دیگر مثل آقاى شیخ عبدالمجید رشیدپور که از نویسندگان مکتب اسلام 

بودند و الان در تهران و ظاهرا در آموزش و پرورش مشغول هستند. آقاى 

شیخ‌على‌آقاى پهلوانى که از بزرگان سیر و سلوک و عشق به خداست، در 

مدرسه بودند با ما و با آیت‌الله مصباح بسیار مأنوس بودند، بسیار بسیار زیاد. 

در این مدرسه بود که ما همه به کارهاى علمى‏مان خیلى دلگرم بودیم و 

زیاد مى‏رسیدیم و به کارهاى دیگر مثل جلساتى که آن وقت بود مثل جلسه 

شب‏هاى جمعه منزل آیت‌الله سیدحسین فاطمى‌قمى و همچنین آیت‏الله 

شیخ عباس تهرانى بودند که استاد اخلاق بودند. مرحوم آقا شیخ‌عباس 

صبح‏هاى جمعه در مدرسه حجتیه ضمن برگزارى دعاى کمیل سخنان 

و بیانات بسیار نافذى داشتند. همه پاى این جلسه‏ها مى‏رفتیم. جناب 

آیت‌الله مصباح و بنده و حضرت آیت‌الله مسعود که از رفقاى بسیار گرم و 

صمیمى همدیگر بودیم، ما چندنفر هرجا مى‏رفتیم با هم بودیم. 

آشنایى با علامه‌طباطبایى هم از این طریق حاصل شد. البته بعد یکى دو 

سال که بنده آنجا درس اسفار ایشان را یک مقدارى رفتم، منتها ]طلبه[ 

خیلى باید زودتر ]می[رفت برای درس ایشان، دو ساعت قبل باید می‌رفتیم 

جا بگیریم در مسجد سلماسى تا بتوانیم در صف نزدیک باشیم. ناچار 

بسیارى از مطالعات و مباحثات‌مان توى همان مسجد سلماسى بود، در 

عین حال صداى مرحوم علامه‌طباطبایى خیلى نرم و آهسته بود و این بود 

من یک مقدارى اسفار خدمت ایشان خواندم و دیگر دنبال نکردم ولى 

برادر عزیزمان جناب آیت‌الله مصباح همیشه دنبال کرد. عرض کنم غیر از 

آشنایى استفاده از دروس ایشان از درس تفسیر ایشان هم اول‌بار در مدرسه 

حجتیه هفته‏اى یک روز تعطیل، یک درس تفسیر را مى‏فرمودند، بعد دیگر 

بیشتر شد. آیت‌الله مصباح حضور داشتند و مى‏رفتند و بعد در بسیارى از 

مسائل دیگر مسائل فلسفى یا مسائل عرفانى استفاده‏های ایشان از آیت‌الله 

علامه‌طباطبایى زیاد شد و مکرر مى‏فرمودند که فلانى ما در عمر خودمان 

دنبال یک فرد مهذب متقى که هم فقیه باشد، هم به فلسفه اسلام آشنا 

باشد، هم به عرفان آشنا باشد و خلاصه جامع باشد، دنبال همچو کسى 

مى‏گشتیم که مورد وثوق باشد، مورد اطمینان باشد و بحمدلله ما این گوهر 

گرانبها و کمیاب را پیدا کردیم و این وجود علامه طباطبایى است. ایشان ما 

را تشویق مى‏کردند منتها ما مسائل دیگری داشتیم و فرصت‏ها و چیزهاى 

دیگرى که قدرى باعث شد کمتر بتوانیم از علامه‌طباطبایى استفاده کنیم. 

اما ایشان استفاده مى‏کردند. مدرسه حجتیه باعث شد آشنایى‏هاى زیادى 

با عزیزانى پیدا بکنیم، هم ایشان، هم من ازجمله در همان مدرسه آشنایى 

با شهید باهنر پیدا کردیم. او از طلاب مدرسه بود و با آقاى شیخ على‌اکبر 

هاشمى‌رفسنجانى آشنایى پیدا کردیم که بنده چند سال با آقاى حاج 

شیخ على‌اکبر هاشمى‌رفسنجانى حفظه‌الله‌تعالى هم‌بحث بودیم. با 

آیت‌الله‌العظمى حضرت خامنه‏اى مقام معظم رهبرى دامت‌عظمته ‌و مدظله 

در آن  مدرسه آشنایی پیدا کردیم. خیال مى‏کنم سال 1337 بود که آقاى 

خامنه‏اى از مشهد آمدند، چند سال از ما دورتر آمدند، سن‌شان هم از بنده و 

جناب آیت‌الله مصباح کمتر است. ایشان متولد 1318 هستند، من و جناب 

آیت‌الله مصباح متولد 1313 هستیم. رفت و شد ما در این مدرسه بسیار بود 

-حتى درسال‏هاى اول ازدواج هم باز رفت و شدمان و مباحثات‌مان در این 

مدرسه حجتیه بود- این بود که با ایشان هم آشنا شدیم و شاید پنج، شش 

سال هم با ایشان هم‌بحث بودم. بنده درمورد فقه امام و اصول امام با ایشان 

بحث مى‏کردیم. جلسه سه‌نفرى بود؛ بنده بودم، آقاى آیت‌الله سیدمحمد 

خامنه‏اى اخوى بزرگ ایشان، آیت‌الله العظمى جناب آقاى خامنه‏اى مقام 

معظم رهبرى بودند، لکن بیشتر دو نفر بودیم، چون آیت‌الله آقا سیدمحمد 

خامنه‏اى آن وقت دانشگاه مى‏رفتند. 

درهرحال این مقدمه آشنایى ما و ابتداى شروع آشنایى و ارادت بنده و 

رسیدن در مرحله دوستى بسیار نزدیک ما با جناب آیت‌الله مصباح بود. 

بعد از اینکه با حضرت ایشان آشنا شدیم حتى پس از ازدواج که تقریبا 

همه در حدود یک سال عقب‏تر، دورتر، زودتر یا نزدیک‏تر ازدواج کردیم و 

از مدرسه به خانه منتقل شدیم همچنان این رفت‌وآمد دوستانه بین این 

چند نفر باقى مانده بود یعنى بنده و مرحوم اخوى، آیت‌الله مصباح، آیت‌الله 

مسعودى و حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ‌مجید رشیدپور و مرحوم 

حجت‌الاسلام والمسلمین آمیرزاحسن نورى‌همدانى این 5، 6 نفر بودیم. 

این روابط همچنان محفوظ ماند و از کارهاى خیلى جالبى که آن وقت با 

هم داشتیم این بود که معمولا دو هفته یک‌مرتبه -گاهى حالا طول بیشتر 

مى‏کشید گاهى هم با همدیگر- هفته‏اى یک مرتبه مشرف مى‏شدیم به 

مسجد حضرت صاحب‌الزمان که آن وقت جمکران نامش بود. مى‏رفتیم و 

واقعا روزها و ساعات بسیار خوشى بود که ما طى مى‏کردیم و جریان‏هاى 

جالبى در این سفرها برایمان اتفاق مى‏افتاد که یکی از آنها را مى‏توانم 

به‌عنوان مثال عرض کنم. در یک شب‌جمعه‏اى که حرکت مى‏کردیم براى 

جمکران، بنده به همراه جناب آیت‌الله مصباح و اخوى محترم... و بعضى 

دیگر هم بودند. آشیخ‌على آقاى زاهد همان آشیخ‌على آقاى پهلوانى بودند 

که حالات بسیار خوشى داشتند و اهل اشک و آه و گریه و سوز درد و داغ 

بودند، مى‏رفتیم. معمولا هم راه ما چون راه درستى نداشت آن وقت جمکران 

مى‏آمدیم از مدرسه حجتیه تا سر پل صفاییه از پل صفاییه روى خط راه‌آهن 

چند کیلومتری که از خط آهن استفاده مى‏کردیم بعد مى‏پیچیدیم دست 

راست مى‏رفتیم پایین و از کنار امام‌زاده هادى مهدى رد مى‏شدیم مى‏رفتیم 

تا جمکران. جمکران آن وقت هم خیلى ساده بود. نه جاى خوابى داشت 

و نه وضوخانه‏اى داشت. یک حوض داشت که حوض بیابانى بود آن هم 

وسط یک حیاط بسیار بزرگ که از آب باران پر مى‏شد. همیشه هم آبش 

گل‌آلود بود از این آب وضو مى‏گرفتیم. به هر حال آن زمان مسجد جمکران 

به شکوه الان نبود اما از نظر تاثیرگذارى بر روى طلبه خیلى از حالا بهتر 

بود. وضع، وضع خاصى بود تازه مرحوم آقازاده چند اتاقى دور تا دور ساخته 

بود. کمی توسعه داده بود و آن دو چشمه اولیه که خط کشیده شده بوده 

و مى‏گویند امام زمان خط کشى کرده دو تا چشمه هم اضاف شده بود. 

یک چشمه‏اى دست راست بود و چشمه‏اى دیگر دست چپ. ما مشغول راه 

رفتن بودیم که دو تن از دوستان‌مان به ما رسیدند. حالا یکى‌شان را معرفى 

می‌کنم -چون شهید شده غیبت ندارد- مرحوم آشیخ غلامرضا دانش بود 

که دبیرستان جهان‌آرا را در همین خیابان شریعتى نزدیک خیابان دولت  

وقلهک آنجا دبیرستان دینى اسلامى بسیار خوبی را تاسیس کرده بودند 

که بعد هم بنده تهران که رفتم یک مقدارى وقت صرف مى‏کردم براى 

همان مدرسه. آشیخ غلامرضا دانش رحمت‌الله علیه خودشان در انفجار 

حزب جمهورى شهید شدند. فرزند صبیه‌شان حمیده‌خانم هم در آن 

جریان 17شهریور در میدان ژاله که جمع شدند براى حمایت از امام آنجا 

دختر ایشان شهید شد. حمیده دانش آنجا شهید شد پدر هم در انفجار 

حزب جمهورى شهید شد. مرد بسیار خالصى بود. یکی ایشان بود و یکى 

دیگر -از دوستانى که حالا شاید راضى نباشد اسمش را ببرم- این دو نفر 

آمدند گفتند که ما از تهران آمدیم و یک حاجت مهم داریم. این مسجد 

چه‌کار مى‏کند؟ چه‌طور شده و تاریخچه‏اش چیست؟ ما هم چیزهایى 

که مى‏دانستیم به اینها گفتیم و اینها گفتند ما حالا یک حاجت مهمى در 

نظرمان هست، ببینیم چه مى‏شود. بعد پیشنهاد شد این راه طولانى که 

مى‏رویم بهتر است که مشغول به خواندن زیارت عاشورا بشویم یک گوشه‏اى 

ایستادیم زیارت عاشورا را خواندیم بعد 100 تا لعن و 100 تا سلامش را در 

بین راه خواندیم و تا نزدیکى‏هاى جمکران رسیدیم. باقى زیارت عاشورا و 

سجده‏اش را انجام دادیم و راه افتادیم. سر شب بود که رسیدیم به مسجد 

جمکران. در مسجد صاحب الزمان نماز مغرب و عشا را خواندیم و قرار بر 

این شد که چون خسته‏ایم عمل مخصوص و آن نماز مخصوص امام زمان 

با نماز تحیت و اینها را بگذاریم براى قبل از اذان صبح. یک کم استراحت 

کنیم تا رفع خستگى بشود. بعد یکى از آن دو برادر که همراه ما بودند نماز 

مغرب و عشا را که خواندند دیگر سریع آمدند خوابیدند. همه در یک اتاق 

خوابیده بودیم اواخر فصل پاییز بود. کمى سرد بود. نیم ساعت خوابیدند 

بلند شدند. در وقتى باز و بسته مى‏شد صدا مى‏کرد. این صداها باعث 

می‏شد که همه بیدار شویم چند بار آن بنده خدا که آن هم اهل آشتیان و 

همشهرى آشیخ غلامرضا دانش آشتیانى بودند رفتند و باز مجددا آمدند 

خوابیدند. باز نیم ساعت خوابیدند باز رفتند بیرون تجدید وضو کردند و 

متوسل شدند تا بالاخره نزدیک اذان صبح شد. شاید یک ساعت به اذان 

مانده بود که همه بلند شدیم که اعمال را به‌جا بیاوریم برگردیم به درس و 

بحث‌مان و به کارهایمان برسیم. بعد حدود اذان صبح بود شاید اذان صبح 

هم گفته بودند اما هنوز در شک بودیم که نماز صبح بخوانیم یا نخوانیم که 

آن برادرمان که اهل آشتیان و رفیق آقاى دانش بود گفت که من خواهش 

مى‏کنم یک زیارت جامعه خوانده بشود. زیارت جامعه را هرکسى به دیگرى 

تعارف کرد. سرانجام گفتند جناب آیت‌الله مصباح بخوانند. آیت‌الله مصباح 

فرمودند من صداى صوت ندارم. همه گفتند شما همین جور ساده بخوانید. 

ساده خواندند اما یک شور عجیبى و یک ولوله عجیبى یک گریه عجیبى 

آن شب توى آن مسجد بر پا شد که من مدت مدیدى که توفیق شرفیابى 

به آن مسجد شریف داشتم این حال را اصلا ندیده بودم. سابقه نداشت 

عجیب‌وغریب به گریه افتاده بودند. 

بعد که مراسم تمام شد و اعمال‌مان و نماز صبح و تشکیلات را به‌جا آوردیم.  

برگشتیم در راه این دو نفر رفیق به ما گفتند که شما قدر اینجا را خیلى 

بدانید. در هر حال این مسائل تا اینجاها کشید و بعد از ازدواج هم به‌خاطر 

شدت رفاقتى که داشتیم براى رفع خستگى‏ها جلساتى داشتیم که توى 

آن جلسات همین برادران عزیزى که عرض کردم و بسیارى از وقت‌ها هم 

مرحوم آقاسیدصادق شمس که ایشان هم آدم با حالى بود و آقاشیخ 

محمدعلى آخوندزاده رحمت‌الله علیهما این دو تا بزرگوار هم بودند در 

جلسات ما. آنها هم اهل سوز و گداز بودند. اهل شوق به خدا بودند بنده 

که در حقیقت خودم از همه بیچاره‏تر بودم ولى به امید اینکه به قول شاعر 

احب الصالحین و لستُ منهم/ لعل الله یرزقنى الصلاحا، به این امید دنبال 

آقایان بودم. درهرحال این جلسات ما ادامه داشت. از جلسات منظمى که 

در این وقت‏ها داشتیم یک جلسه هفتگى بود که هرهفته در منزل یکى از 

برادران عزیزى -که اسم برده شد- برگزار مى‏شد. جلسه خانوادگى هم بود. 

عیال‏هاى ما به یک اتاق جدا مى‏رفتند ما برادرها هم در یک جاى دیگر 

جدا بودیم و این جلسه هم مدت‏ها ادامه داشت. سفرهایى در خدمت 

جناب آیت‌الله مصباح در همان ایام بودیم که همه اینها ناشى از این بود 

که صمیمیت بین من و ایشان و دوستان هم‌تراز ایشان بسیار جدى بود 

مثل رفتن به وشنوه که تابستان با همدیگر وشنوه رفتیم. در آن سفر البته 

غیر از رفقا آیت‌الله ابطحى اصفهانى -که آن وقت از فحول شاگردان آیت‌الله 

العظمى بروجردى بود- هم در این سفر همراه ما بود. مدتى آنجا ماندیم که 

خوب روزها و شب‏هاى بسیار خوشى بود. حالاتى داشتند دوستان عزیز 

که حالا شاید وقت و مجالى نباشد که عرض کنم. غرض اینکه این رفاقت 

ما تا این حد بود که بحمدلله این افتخار براى من باقى‌مانده و هنوز هم 

این افتخار نصیب من هست که خدمت جناب آیت‌الله مصباح عرض کردم 

فخرم بس اینکه نیستم از یاد رفتگان/ نقشم نشسته در دل آیینه‌وار تو. 

امیدواریم که به برکت دعاى این دوستان حال ما هم بهتر بشود. این 

مساله آشنایى ماست. البته حالا بعد مسائل دیگر شرکت در درس امام 

مسائل مبارزاتى آنها هر کدام سوال بفرمایید و حالى باشد یک مقدارى 

من خدمت‌تان عرض مى‏کنم. 

این سوال به ذهنم آمد که ما شنیدیم که حضرت استاد مصباح در 

دوران طلبگى‌شان اهل سیر و سلوک و تهجد و اینها بودند با توجه به 

آشنایى که با حضرت حجت‌الاسلام آقاى آشیخ على پهلوانى داشتند 

و ارتباطى که با حضرت آیت‌الله بهجت داشتند و اینها، کمتر کسى 

در رابطه با حالات عرفانى و سیر و سلوک ایشان براى ما مطلبى بیان 

کرده است. اگر چنانچه ممکن است با توجه به آن سابقه طولانى که 

خود حضرتعالى هم اهل این معنا و اهل سیر سلوک بوده‏اید )آقاى 

بهجتى: استغفرالله( اگر ممکن است در این رابطه مطالبى بفرمایید. 

حقيقت کار، شروع و ورود در اين راه‏های نورانی از همان ابتدايی بود که با 

علامه طباطبايی بزرگوار آشنايی حاصل شد. علامه طباطبايی رضوان‌الله 

تعالی عليه غير از درس عمومی، شاگردانی را که اهل حال و اهل صفای نفس 

و اهل درک و انديشه قوی بودند، جدا کرده بود برای آنها هفته‏ای يک‌بار يک 

جلسه خصوصی داشتند که جزء آن افراد، حضرت آيت‌الله مصباح بودند. و 

باز آن‌جور که نظرم می‏آيد در بين اين افرادی که در جلسه خصوصی شرکت 

می‏کردند باز نخبگانی بودند که گاه‌گاه علامه طباطبايی به‌صورت محرمانه 

بعضی مسائلی که -از نظر علمی و عرفانی- خيلی عميق بود، فقط با آنها 

در ميان می‏گذاشت. در جلسه اخص ديگری که از اين جلسه خاص ]هم[ 

اخص بود، باز حضرت آيت‌الله مصباح در آن جريانات بودند. حضرت آيت‌الله 

مصباح از همان لحظه که اين ارتباط قوی را با استادشان علامه طباطبايی 

برقرار کردند ما بسيار اين مسائل را می‏ديديم، از ايشان در حالات‌شان 

می‏ديديم، اميد است که از نقل بعضی چيزها ايشان رضايت داشته باشند. 

و اميد است که من حافظه‏ام ياری بکند بتوانم دقيق به‌صورت يک امانت 

خدمت شما عرض کنم. از آن وقتی که اين حالات را داشتند، خيلی از وقت‏ها 

ما می‏ديديم که ايشان صبح ساعت‏ها چشم مبارک‌شان قرمز قرمز بود از 

بس گريه کرده بودند، از بس در تهجد به درگاه خدا ناليده بودند، از بس 

سجده‏های طولانی داشتند -که آن سجده‏های طولانی باعث آن قرمزی 

چشم می‏شد. اين حالات در ايشان خيلی ادامه داشت. راستی در دل شب 

درگه دلدار خوش است/ راز دل گفتن و ناليدن بسيار خوش است/ دل شب 

گريه بر دوست چه لذت دارد/ خانه دوست تهی از همه اغيار خوش است. 

حتی در سفرهايی که با هم بوديم عرض کردم که در رفتن به جمکران و 

برگشتن چه در سفرهای جای ديگر ما می‏ديديم که ايشان می‏کوشيدند 

نمازشان هميشه اول وقت باشد. ما آن‌قدر مقيد نبوديم، گاهی خسته بوديم 

ولی ايشان يک صفای نفس خاصی داشتند که نمی‏گذاشتند نمازهای 

پنجگانه‌شان از اول وقت تاخير بيفتد. وانگهی هميشه با وضو می‏ديديم 

ايشان را. حتی اگر بين روز قبل از خواب يک وقتی احتياج داشتند به 

قضای حاجتی، چيزی بلافاصله بعدش تجديد وضو می‏کردند و هميشه 

اين حالت را داشتند. آن‌وقت علاوه‌بر اين مسائل عبادی در مسائل علمی 

هم خيلی خيلی زياد کار می‏کردند، مثلا يک وقت من ياد دارم که حدود 

هجده تا مطالعه و درس و بحث داشتند آيت‏‌الله مصباح، آن‌چنان که ناچار 

بودند سه تا مطالعه اساسی را يکی در وقت صبحانه خوردن انجام بدهند، 

يکی در وقت ناهار خوردن، يکی در وقت شام خوردن. يعنی هم غذا 

می‏خوردند هم مطالعه می‏کردند، ديگر فرصت نداشتند و حالات ايشان از 

سحرخيزی و چيزهای ديگر -که حالا عرض کردم نمی‏دانم رضايتی باشد در 

حدی که بنده هم می‏دانم و آنچه من می‏دانم مسلم مادون حالات ايشان 

هست- ايشان اين مسائل را داشتند و نه‌تنها با علامه طباطبايی بلکه با 

آيت‌الله مرحوم آسيد رضای بهاء‌الدينی که آن‌وقت می‏گفتيم به ايشان 

آيت‌الله سيدرضا سيدصفی و همچنين با آيت‌الله آسيد حسين فاطمی و 

همچنين و شايد بيشتر از آن دو بزرگوار با آيت‌الله بهجت ارتباط داشتند و 

ساليان دراز درس خارج مکاسب آيت‌الله بهجت را هم ايشان هم آيت‌الله 

مسعودی می‏رفتند، البته درس خارج ايشان در منزل خود ايشان بود، در 

يک جای عمومی نبود، شاگردها هم شاگردهای مخصوصی بودند که اهل 

صفا بودند و سنخيتی با روح آيت‌الله بهجت داشتند؛ اين‌چنين بودند. 

درس خارج ايشان خيلی نخبه بود اما خيلی تعريف می‏کردند. بنده هم 

مدت خيلی کمی رفتم، به‌سرعت رد می‏شدند اما برادران عزيزمان جناب 

آيت‌الله مصباح و آيت‌الله مسعودی ساليان دراز درس ايشان می‏رفتند در 

نمازهای جماعت‏های ايشان شرکت می‏کردند، معلوم بود چون از حال 

نماز خواندن‌شان در آن قديم هم آيت‌الله بهجت گاهی بی‌اختيار گريه 

می‏افتادند به‌خصوص در خواندن »قل هو الله احد« اين حالات خوش 

محسوس بود، منتها مردم توجه نداشتند. ايشان هم همواره نظير زندگی 

آيت‌الله فکور درنهايت سادگی که از آن زاهدانه‏تر تصورش نمی‏شود، زندگی 

می‏کردند الان هم همان حالات را دارند. حضرت آيت‌الله بهجت آن زهد و 

آن تقوا را دارند، آيت‌الله مصباح خودشان شخصا برای من نقل می‏کردند 

داستانی را که حالا ذکرش بد نيست، اميدواريم که هم آيت‌الله بهجت از 

اين مصاحبه ما ناراضی نشوند هم آيت‌الله مصباح. 

آيت‌الله مصباح دارای سه فرزند هستند؛ دو پسر و يک دختر و عيال 

محترم‌شان هم خواهرزاده آيت‌الله آميرزا حسين نوری و همچنين برادرزاده 

ايشان است که از يک مادر ديگری بود و آقايان نوری هم از يک مادر 

ديگری بودند. 

به هرحال اين بيت شريف محصولش سه اولاد بود، يکی جناب آشيخ 

علی‌آقا و ديگری جناب آقای آشيخ مجتبی يکی هم صبيه محترم ايشان 

خانم زهراخانم مصباح که بعدها به ازدواج جناب آقای حجت‌الاسلام 

والمسلمين آقای آشيخ محمودآقای محمدی‌عراقی درآمدند که الان رياست 

سازمان تبليغات اسلامی را دارند و مدتی هم نماينده امام بودند در سپاه 

و در جاهای ديگر ايشان هم دامادشان هستند. بين اولاد ايشان حضرت 

آقای آشيخ علی‌آقا البته در بچگی حالت صرع داشتند و اين حالت حالت 

آزاردهنده‏ای بود طبيعتا، حضرت آيت‌الله مصباح هم که خودشان جريان 

را برای من نقل کردند فرمودند من ايشان را دکتر برده بودم، گفته بودند 

که اين در بچگی خوب نمی‏شود ممکن است در سن جوانی در 20-25 

سالگی خودبه‌خود برطرف بشود، ممکن هم هست تا آخر عمر باقی بماند.

فرزند ایشان درس‏های جديدشان را که به پايان رساندند آمدند طلبه شدند. 

بعد از طلبگی هم اعزام شدند برای کانادا، مدتی کانادا بودند، الان هم 

الحمدلله مشغول افاضه هستند مثل پدر بزرگوارشان. بد نيست که اين را 

هم من نقل بکنم؛ ان‌شاءالله مورد رضايت باشد؛ بحق محمد و آل‌محمد. 

آن برادر عزيزمان که حضرت آيت‌الله مسعودی باشد که هم‌درس بودند 

با آيت‌الله مصباح و الان توليت آستانه حضرت معصومه در دست ايشان 

است، ايشان هم چندی قبل برای من نقل می‏کردند؛ بی‌واسطه است. هر 

دو نقل بدون واسطه است. آيت‌الله مسعودی گفتند که من فرستاده بودم 

مهندسانی بازديد از حرم بکنند، من‌جمله گنبد طلای حضرت معصومه 

صلوات‌الله و سلامه عليها را بازرسی کرده بودند و گفته بودند که طلاها 

کاملا فرسوده شده، سياه شده، زنگ‌زده و بايد تعويض بشود و من متحير 

مانده بودم که اين اقدام را بکنم يا نکنم؛ از اين نظر که خوب از آن دور گنبد 

طلای حضرت معصومه مشتاقان و علاقه‏مندان را در چشم فروغی ايجاد 

می‏کند و در دل نشاطی می‏آفريند، لازم بود نوعی تجليل از حضرت. از 

سوی ديگر ديدم بودجه لازم نداريم چون خيلی خرج برمی‏دارد و اين کار 

هزينه‏اش زياد است. از سوی ديگر فکر کردم من پيرمرد هستم، خسته 

هستم، عيالم هم مريض است، از کجا من عمرم کفاف بکند دست به اين 

کار بزنم، نتوانم تمام بکنم، شايد تمام‌نکرده مردم. اما اين مطلب در ذهن 

خودم بود، به کسی ابرازش نکرده بودم تا پس از اين فکر اولين ديداری 

که با آيت‌الله بهجت داشتم، وارد شدم، سلام کردم، احوالپرسی کردم، 

ايشان فرمودند که آقای مسعودی چرا معطليد، گنبد حضرت را طلا کنيد، 

طلايش را عوض کنيد، از هزينه آن هم واهمه نداشته باشيد؛ هزينه آن خدا 

را می‏رساند. از نظر عمر در فکر نباشيد، عمر شما کفاف می‏دهد که اين کار 

خير را شروع کنيد و تمام کنيد. بعد ايشان می‏گفتند که من درعين‌حال 

خدمت ايشان عرض کردم شما يک مهندسی از طرف خودتان بفرستيد 

بررسی کند، اگر لازم است من دست به‌کار بشوم. ايشان يک مهندسی از 

طرف خودشان فرستادند، بررسی شد، گفتند لازم است. گزارش دادند به 

آيت‌الله‌العظمی بهجت، لازم است. بعد از چندی ايشان زنگ زدند شروع 

کردی؟ گفتم نه آقا اين يک کار خيلی سنگينی است، من می‏ترسم. باز چند 

روز گذشت، از مشهد زنگ زدند گفتند آيت‌الله بهجت در مشهد هستند، 

شما را می‏خواهند آيت‌الله مسعودی گفتند من حرکت کردم رفتم مشهد 

خدمت ايشان رسيدم، گفتند که همين الان بايد شروع کنی. کسانی 

هم اطراف ايشان بودند؛ از ارادتمندان ايشان. فرمودند اينها هم حاضرند 

قلم‏های درشتی کمک بکنند، شما يک حساب در يک بانک باز بکنيد، 

شماره‌حسابی داشته باشيد که مخصوص اين کار باشد و کار را شروع بکنيد 

و آيت‌الله بهجت حالا بالاتر از اين هم اجازاتی داده بودند که حالا شايد 

گفتنش لزومی نداشته باشد، در هرحال اين مسائل از مردان خدا دور 

نيست. مردان خدا وقتی توانستند با هواها و هوس‏ها مبارزه کنند، خداوند 

کريم هم درهايی از حکمت، درهايی از علم غيب، درهايی از ديد باطن به آنها 

عنايت می‏کند که ما غافليم از اين معانی و دوريم از اين معانی. در هرحال 

حضرت آيت‌الله مصباح در اين زمينه از آيت‌الله بهجت خيلی استفاده برده، 

کمااينکه در وقت زنده بودن علامه طباطبايی در مسائل معرفتی از ايشان 

استفاده برده. آيت‌الله مصباح من گمان کنم بهره‏های معرفتی بيشتر را از 

علامه طباطبايی گرفت، به‌خاطر اينکه هم به سير و سلوک و رياضت‌های 

شرعی مشغول بود هم از نظر علمی هم کتاب‏های بزرگ علمی را در عرفان 

و حکمت نظری حکمت عملی خدمت علامه طباطبايی آموختند، خداوند 

وجود ايشان را حفظ کند؛ به حق محمد و آل‌محمد و بتوانيم ما از امثال 

اين دانشمندانی که جامع بين فضايل اخلاقی و علوم اسلامی هستند 

ان‌شاءالله استفاده ببريم. اميدوارم که شما هم موفق باشيد. خيال کنم 

که خاطرات ديگری که از ايشان داريم که خيلی هم می‏شود مخصوصا در 

مسائل سياسی و در مسائل ديگر، بايد موکولش کنيم به وقت ديگری که 

من هم به‌خاطر عوارض قلبی نمی‏توانم زياد صحبت بکنم. می‏بخشيد 

خدا ان‌شاءالله عاقبت عمر همه را خير بکند؛ به حق محمد و آل‌محمد. 
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